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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  161 -4ف  161)های الهی  قد بودن وعدهمبحث ن

 بار که مشهد مشرّف بودیم، برای دیدن آقای میلانی به منزل ایشان رفتیم و آقای  یک

میلانی به خاطر مراجعات زیادی که به علّت مرجعیت داشت، مدّتی نتوانست به اتاقی که ما 

ن ياْحَزيِناًْْْعَلَىْْاَص بَحَْْْمَنْ »بودیم بیاید. بعد که برای دیدن ما آمد، این حدیث را خواند که:  ْ[فَ قَد]الدُّ

بَحَْ هرکس از وضعیت دنیوی خود محزون باشد، بر خدا غضبناک است.  «ساخِطاًْْ[ربَِّهِْ]ْْاللِْْْعَلَىْْاَص 

در همان مجلس از من پرسید آقا حاجی تا کی مشهد خواهید بود؟ گفتم برای فردا بلیط 

مانید. به ایشان  روز مبعث است، چرا یک روز بیشتر نمی ایم. گفت: پس فردا بازگشت گرفته

ْلاْتَ ع لَمُونَْ»گفتم  كُْن تُم  مُْال بَ ع ثِْوَْل ٰ كِنَّكُم  روز بعث، همین امروز است ولکن شما به آن علم  «ه   ذاْيَ و 

 1ی ترکی در مقام ابراز شگفتی گفت: ها، ها، ها، ها! ندارید. آقای میلانی با همان لهجه

میلانی به منزل  که مشهد مشرّف بودیم برای دیدن آقایبار یک کنند: تعریف می دولابی یآقا حاج

ولایت و محبتّ  مرجع تقلید، سیدّ بزرگوار، نورانی، اهل میلانی العظمی الله ایشان رفتیم. حضرت آیت

که بودند و ظاهر و باطن را در خودش جمع کرده بود؛ هم علوم ظاهری،  بیت خالصانه به اهل

 مرجع تقلید بود و هم حالات و معارف باطنی داشت. 
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رفته بودیم؛ برای اینکه دیداری  میلانی آقای کنند که به منزل حاجتعریف می دولابی آقای حاج

با ایشان داشته باشیم. آقای میلانی به خاطر مراجعات زیادی که به علّت مرجعیت داشت مدتّی 

بَحَْْْمَنْ »حدیث را خواند:  آمد این نتوانست به اتاقی که ما بودیم بیاید. بعد که برای دیدن ما ْْعَلَىْْاَص 

ْ ْحَزيِناً بَحَْْ[فَ قَد]الدُّن يا وضعیت دنیوی خود محزون باشد، بر خدا  کس از هر 2«ساخِطاًْْ[ربَِّهِْ]ْْاللِْْْعَلَىْْاَص 

ای نیست، ما خدا کسی در عالم کاره ایم؛ چون غیر این حدیث مفصلّ بحث کرده  به غضبناک است. راجع

گر در هر موقعیت و وضعیتی که قرار داریم، خداوند ما را در آن موقعیت و وضعیت قرار داده است. ا

ایم؛ اگر بیمار، سالم، مشهور یا گمنام هستیم؛ اگر در رفاه یا در دشواری هستیم؛ در فقیریم؛ اگر غنی

ای نبوده است. هر موقعیتی که قرار داریم، خدا ما را در آن موقعیت قرار داده است؛ کس دیگری کاره

نداده است. بنابراین در این اگر چیزی به ما داده شده، خدا داده است. اگر چیزی را هم نداریم، خدا 

که از وضعیت دنیوی خویش محزون و دلخور باشد؛  حالی که صبح کند در حدیث گفته شده است کسی

مثلاً بگوید این چه وضعی است که زندگی ما دارد! از هر چیزی در زندگیش محزون باشد؛ از مال و 

چیز  کنند؛ از هررش که اذیّتش میاش، از همسایه و همکا ثروتش، از پسُت و مقامش، از زن و بچهّ

که بر خدا  حالی است در او صبح کرده «ساخِطاًْْ[ربَِّهِْ]ْْاللِْْْعَلَىْْاَص بَحَْْ[فَ قَد]»محزون و دلخور باشد 

ای نبود. اینها را خدا برایش پیش آورد و در مورد اینکه چرا  خدا کسی کاره غضبناک است؛ چون غیر

ایم. پیش آورد تا ما توحید، رضا، صبر و امثال اینها مفصلّ گفتگو کردههای پیش آورد هم قبلاً در بحث

 ی رشد ما، قرار گرفتن در این موقعیت بود.  را رشد دهد. لازمه

کردیم، کردیم و از این علم قلیل بشری نجات و به علم مطلق الهی راه پیدا میاگر معرفت پیدا می

یدا کردی بگو وضعیت زندگیت را چطوری کنیم؟ یقیناً جز پرسیدند: با فهمی که الآن پوقتی از ما می

کردیم. از وضعیتی که در آن هستیم  همین وضعیتی که الآن داریم، هیچ وضعیت دیگری را آرزو نمی
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ْمِنَْال عِل مِْاِلاّْقَليلًْ»فهمیم ایم؛ چون علم ما کم است و نمیکلافه جز اندکی از علم و آگاهی  3«وَْماْاوُتيِتُم 

ْشَيْ »شما نشده است. خدا با علمی که  نصیب زند و ما با  است تقدیرات را رقم می 4«ءٍْعِل ماًْْاَحاطَْبِكُلِّ

توانیم با علم قلیل درشت کنیم. چگونه می و   بد و ریز و  خواهیم آنها را ارزیابی، خوب این علم قلیل می

پرسید: زندگیت را و بعد از ما میشد حکمت کارهای خدا را بفهمیم؟! لذا اگر علم خدا نصیب ما می

ایم، آرزو  خواستیم. اینکه الآن کلافهچیز دیگری نمی چطوری کنم، یقیناً جز همینی که الآن است هیچ

کنیم طور دیگری بود؛ مثلاً ثروتمان بیشتر بود؛ موقعیتمان بهتر بود؛ همسر، شوهر، همسایه، رئیس می

ی این آرزوهایی که داریم برای جهل ماست. برای این است  ای دیگر بودند؛ همه و همکارمان به گونه

ی بیماری که پزشک برایش داروهایی مقررّ و پرهیزهایی ی چهار، پنج سالهکه جاهلیم. مثل یک بچهّ

دهد. نه آن داروی تلخ را دوست دارد بخورد. نه آن پرهیزی  تعیین کرده است. بچهّ کلافگی نشان می

ند حقّ نداری شکلات، بستنی و پفک بخوری؛ برایش قابل تحمّل است. که به او دادند مثلاً گفت

کرد، دهد؛ چون به مصلحت خودش جاهل است. اگر این بچهّ فهم دکتر را پیدا میکلافگی نشان می

جز همین داروهایی که دکتر برایش تجویز کرده و جز همین پرهیزهایی که پزشک برایش مقرّر کرده 

که در زندگی دنیویش وجود دارد دلخور  کس از آنچه کرد. بنابراین هرو نمیاست، هیچ چیز دیگری آرز

ای؟ این هم شد زن، ما را اسیرش گوید: خدایا! این هم شد شوهر که نصیب من کرده است؛ مثلاً می

طور گوید: دستم این ای؟ در این دنیا مریضی دارد؛ می ای؟ این هم شد بچهّ و زندگی که به ما دادهکرده

تر ای؟ قشنگطور است؛ قیافم خوشگل نیست، خدایا! این هم شد قیافه که به من داده؛ پایم ایناست

ها مطرح است؛ هرکس از هرچه  توانستی درست کنی؟! راحتتان کنم اینجا مطلق دلخوریاز این نمی

بَحَْْْمَنْ »در این دنیا دلخور است  ن ياْحَزيِناًْفَ قَدْاَص بَحَْْْعَلَىْْاَص  کس از وضعیت زندگی  هر «ساخِطاًْْْاللِْْْلَىعَْْْالدُّ

خدا این وضعیت را  دنیویش محزون و اندوهگین باشد، از دست خدا غضبناک است؛ چون کسی غیر
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ی صلاح، رشد، کمال، تعالی، نیل به  است؟ چون لازمهاست و خدا چرا پیش آورده برایت پیش نیاورده 

 ل معنوی، قرار گرفتن در این موقعیت بود. های بلند کماقرب الهی و رسیدن تو به قلهّ

 دولابی آقای دهد، به اتاقی که حاج ، وقتی جواب مراجعین را میمیلانی العظمی الله مرحوم آیت

با همدیگر رفیق بودند( و این حدیث را  و حاج آقای دولابی آید )آقای میلانی آنجا بود، می

 خواند.  هایش میعنوان یک تحفه و پذیرایی معنوی از مهمان به

ی ترکی قشنگی هم داشت. خدا رحمتش کند. ترک بود و لهجه میلانی العظمی الله مرحوم آیت

خواهید بود؟ گفتم:  ایشان مشهد مقیم بود. در همان مجلس از من پرسید: آقا حاجی، تا کی مشهد

 یک مانید؟یشتر نمیچرا یک روز ب است، ایم. گفت: پس فردا روز مبعثبرای فردا بلیط بازگشت گرفته

گرفتید که زیارت روز مبعث  فردا بلیط می اید؟ برای پس روز بیشتر بمانید. چرا برای فردا بلیط گرفته

ْتَ ع لَمُونَْ» گفتم: شد. به ایشان هم نصیبتان می رضا امام ْلا كُْن تُم  ْل   كِنَّكُم  ْوَ ْال بَ ع ثِ مُ ْيَ و   5«ه  ذا

یعنی همین امروز روز بعث است؛ ی روم را خواندم.  سوره 56ی  آیهگویند  می دولابی آقای حاج

دانید؛ یعنی باید چشم باز شود تا ببینیم هر روز، روز  همین امروز روز مبعث است؛ ولکن شما نمی

ْال بَ ع ثِْ»چیز نسیه نیست. بعث را روز قیامت، بگیرید، همین الآن است.  مبعث است. هیچ مُ ْيَ و    «هذا

ید همین الآن روز قیامت است! چشمت را باز کن، قیامت را همین الآن ببین. گوقرآن چقدر قشنگ می

آقای میلانی که هم عارف و هم عالم بود،   بعث همین امروز است ولکن شما به آن علم ندارید. روز

با همان شوند. آقای میلانی چه چیزی را یادآور می دولابی آقای گوید و حاج فهمید این آیه چه می

 ترکی در مقام ابراز شگفتی گفت: ها، ها، ها، ها!ی  لهجه

نقد است. هیچ چیز نسیه نیست. قیامت نقد است؛ ظهور حضرت نقد است؛  یعنی چه گفتی! نقد 

حضرت غیبت ندارند؛ ما در غیبت هستیم. حضرت همین الآن ظاهر هستند. در حدیث معرفت 

ی ما کشته نشده است؛ نمرده است؛ کشتهی ما به نورانیّت، حضرت فرمودند: مرده امیرالمؤمنین
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. پس حضرت غایب نیستند. حضرت هستند؛ منتها باید از این لاک بیرون بیاییم 6غایب ما غایب نیست

 نه حضور حضرت یک لحظه هم قطع نشده است. تا بتوانیم حضرت را ببینیم. وگر

 پیدا کنم تو را ای ز دیده کهای ز دل که تمناّ کنم تو را         کی رفتهکی رفته

کنند: نقل می حدّاد   هاشم معرفت غایب نیستند. از مرحوم آقا سیدّ حضرت یک لحظه هم از دید اهل

گفت: اگر من یک  حدّاد هاشم اید؟ آقا سیدّکسی از ایشان پرسید: شما تا به حال حضرت را دیده

اندازم. چشمی که حضرت را  می آورم و به زمین لحظه حضرت را نبینم، این دو چشم را از کاسه درمی

خورد! دیدید نقد است! نسیه بودنش برای ناباوری و سست باوری ماست. اگر نبیند به چه درد می

 اش نقد است. بینیم. همه شود و میها باز میباورمان محکم شود، چشم

 .به شما را  قیامت جایی است که انسان هیچ چیز ندارد و مالکیت منحصراً از آن خداست

خدا الآن ما چه داریم و غیر خدا مالکی هست؟ اگر این را دیدی، خواهی فهمید که قیامت 

همین الآن است و تو نمی دانستی. قبل از اینکه ما را خلق کنند، قیامت برپا بوده است. اگر 

 دیدی که قیامت الآن است، پس سجن دنیا و عالم برزخ و قبر هم دیگر نخواهد بود.

قیامت این است، انسان  که انسان هیچ چیز ندارد و مالکیت منحصراً از آن خداست. قیامت جایی است

مَْ»پرسند: روز قیامت می هیچ چیز ندارد. امروز ملُک برای چه کسی است؟ جواب چه   «لِمَنِْال مُل كُْال يَ و 

نشانتان بدهم نقد است؟ غیر از این است؟ تعریف قیامت را فهمیدید، حالا  7«لِلْال واحِدِْال قَهّارِِْ»است؟ 

لِكُْ»شما را به خدا الآن ما چیزی داریم؟ غیر از خدا مالکی وجود دارد؟  عاًْوَْلاْضَرّاًْوَْلاْْْلنَِ ف سِهِْْْلاْيمَ  نَ ف 

ْنُشُوراًْ ْلا ْوَ ْحَياتاً ْلا ْوَ تاً وقت قیامت را  مالک چیزی هستیم؟ اگر این را دیدی و فهمیدی آنما  8«مَو 

 بینی؟! به قول شاعر:همین الآن نمی
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 رو قیامت شو قیامت را ببین               دیدن هر چیز را شرط است این

خواهی؟ اگر به همین معرفت رسیدی که مُلک مطلقاً برای خداست و هیچ تر چه میاز این روشن

ْا لَار ضِْ»خدا وجود ندارد  مالکی در عالم غیر ْوَ ْالسَّماواتِ ْمُل كُ ْال مُْ» 9«لَهُ اگر به این حقیقت  10«ل كُْلَهُ

توان لفظ را  شود گفت؛ میمعرفت پیدا کردی، نه اینکه فقط لفظش را بگویی؛ چون لفظ را راحت می

یاد گرفت و تکرار کرد؛ اماّ مهمّ این است که به جان انسان بنشیند؛ باور و یقین شود. اگر باور و یقین 

پا شده است. همین الآن قیامت را دیدی.  بر شد که مالکی غیر خدا نیست، همین الآن قیامت برایت

 دانستی! اگر این را دیدی، خواهی فهمید که قیامت همین الآن است و تو نمی

ْالَّذِينَْلاْيَ ع لَمُونَْ»اش برای جهل ماست. فرمود: همه ْوَ تَوِيْالَّذِينَْيَ ع لَمُونَ ْيَس  -که نمی آیا کسانی 11«هَل 

دانند  که می ی جهل اسیرند. آنهاییدانند پشت پردهکه نمی رند؟ آنهاییدانند برابکه می دانند با کسانی

كُْشِفَْ»فرمودند:  ی حقایق برایشان آشکار است؛ لذا امیرالمؤمنینهمه  12«يقَِيناًْْْال غِطاءُْمَاْاز دَد تُْْْلَو 

منِ علی شود؛ چون برای  ها کنار بروند، یک سر سوزن به یقین منِ علی اضافه نمیی پردهاگر همه

ها برای کسانی است که در نفس خود ای وجود ندارد. پرده برای اهل جهل و غفلت است. پردهپرده

اند. کسی از لاک خودش بیرون بیاید؛ از خودش عبور کند، پرده کجاست؟ پرده برای من گیر کرده

 است وگرنه حقایق کجا پرده دارد؟ 
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تَجِبُْْْانََّكَْ» شتند:ثمالی، عرضه دا ی در دعای ابوحمزه امام سجاد ْتَح  ْاَنْ ْْخَل قِكَْْْعَنْ ْْلا جُبَ هُمُْْْاِلّا ْْتَح 

ْْْا لَاع مالُْ ای که خلق تو را ای بر خویشتن نکشیدهخدایا! تو حجاب و پرده  13«[ْدُونَكَْْْا لآمالُْ]دُونَكَ

ی دلشان دیدهای بر آمیز خلق پرده نبینند. آمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی و اعمال زشت و معصیت

 ای. به قول شاعر: گذارد تو را ببینند. تو پشت دیوار مخفی نشدهشده است و نمی

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من       با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

هُْاللِْ» ای! کجا خودت را مخفی کرده طرف هم  از هر طرف رویت را برگردانی، آن 14«ايَ  نَماْتُ وَلُّواْفَ ثَمَّْوَج 

توان او را دید؟ امیدوارم خدا  گویند چطوری میشود وجه خدا را ندید. خلق میالله است. مگر می وجه

گوید من کجا را نگاه کنم که شود او را ندید؟! میوقت باید پرسید چطوری می ها را باز کند. آنچشم

گوید: رویت را از هر طرف می الله است نباشد؟ خدا که وجه خدا نباشد؟! کجا را نگاه کنم که حجتّ

الله بود. وقتی رویت را برگردانی به  کردی وجه برگردانی به طرف دیگر؛ یعنی این طرف را که تماشا می

هُْاللِْ»الله است  طرف دیگر، آن طرف هم باز وجه هستند؟ آنها حاضرند.  کجا مخفی  «ايَ  نَماْتُ وَلُّواْفَ ثَمَّْوَج 

ها و اعمال دراز دنیوی یا معصیت  و ی آرزوهای دور . ما پشت پردهکجا غایبند؟ ما غایب هستیم

خدا کجا غایب است؟ قیامت کجا غایب است؟ قیامت مگر روزی  زشتمان در غیبت هستیم؛ والاّ حجّت

روز تجلّی حجتّ خداست. قیامت هم  ارواحنافداه عصر ولی کند؟ ظهور حضرتنیست که خدا تجلّی می

ن تجلیّ نکرده است؟! چشمت باز شود تجلیّ خدا را ببینی، همین الآن روز تجلیّ خود خداست. خدا الآ

قیامت است. چشمت باز شود حجتّ خدا را ببینی، همین الآن روز ظهور حجتّ خداست. هیچکدام 

ایم. مثل کرم نسیه نیست. همه برای این است که ما پشت پرده هستیم. ما بر خودمان پرده کشیده

شود. با اوهام، آرزوها، آمال، رفتارهای زشت و تند و داخل آن خفه مییابریشمی که دور خود تار م
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شویم. پیله را بشکاف و  ایم و داریم خفه میای تنیده ها دور خودمان پیله ها و امثال این حرف طلبی دنیا

ی شود؟ همان کرم، پروانهدانی چه میشود. پیله را بشکافی می وقت چه خبر می بیرون بیا؛ ببین آن

ی نفس خودمان کند. تا در پیله آورد و در ملکوت آسمانها پرواز میشود که بال درمیزیبایی می

لولیم؛ اماّ اگر پیله را پاره کنیم. در خودمان می اسیریم، همان کرم هستیم و مثل کرم زندگی می

وقت به  یم. آنشوی نفس، آمال، آرزو، عادات و خلقیات زشت بیرون آمدیم، پروانه میکردیم، از پیله

الامر یک لحظه هم غایب آوریم. آنجا صاحب کنیم و سر از عالم امر در میآسمان معنا و غیب پرواز می

الامر است. تو سر از عالم امر در بیاور، ببین حکومت  نیست. در عالم امر حکومت همواره دست صاحب

الامر کسی فرمانرواست؟  احبحضرت همین الآن برقرار است یا نیست؟ مگر در عالم امر غیر از ص

 اش نقد است.  همه

مگر  15ام. ی این بحث، مفصلّ گفته در مقدمّه اینها را قبل از اینکه ما را خلق کنند قیامت برپا بود.

به معراج رفت؟  وقتی به معراج رفت، بهشت و جهنّم را ندید؟ چه وقت پیغمبر پیغمبر

-ها در جهنّم در حال عذاب و بهشتیهم جهنّمی سال پیش، هم بهشت و جهنّم سرجایش بود. 1400

ی زمانی دور، قیامت، بهشت و دوزخ طوری نیست که در آینده ها در بهشت مشغول تنعمّ بودند. این

ی آنها همین الآن وجود دارد. تو باید به آنجا راه پیدا کنی. تو باید از این پرده بیرون برپا شود. همه

 وجود دارد را همین الآن ببینی. بیایی؛ تا بتوانی چیزهایی که

نخواهد بود. اگر در سیر  اگر دیدی که قیامت الآن است، پس سجن دنیا و عالم برزخ و قبر هم دیگر 

الله رسیدی؛ دیدی که مالکیت مطلقاً برای خداست؛  باطنی به جایی رسیدی که خدا را دیدی؛ به لقاء

خدا در این عالم مالک چیزی نیست؛ همه مملوک و  ای نیست؛ احَدی غیرخدا در عالم کاره احَدی غیر
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 جا در سیر باطنی و انفسی همین ای. کسی کهعبدند؛ اگر این حقیقت را دیدی، سر از قیامت درآورده

 سر از قیامت درآورد، برزخ و عالم قبرش هم طی شده است.  خود

نسیه به خودمان ندهیم. ی  جا تجربه کنیم. وعده امیدوارم این حقایق را باور کنیم و همین

-هایی هستیم که اهلآمدند ما را به اینجا راهبری کنند. امیدوارم میوه بدهد. ما نهال بیت اهل

خواهد یک نهال کوچک بماند؟ کمی قد  اند. این نهال باید رشد کند. تا کی میما را کاشته بیت

شود. به با اسم که مشکل حل نمیوقت اسم مسلمانی؟  بکشیم. امیدوارم وجودمان میوه بدهد. تا چه

  «نام فروردین نیارد گل به بار»قول شاعر: 

جا انسان عطر گلش را  استشمام  این اسم، مسماّیش را پیدا کند. این درخت، گل و میوه بدهد. همین

ْفَ رَايَ ْ »کند. برای بعد از مرگ صبر نکنیم. زارع ما آنها بودند، آنها ما را کاشتند. قرآن فرمود:  ْماْاَ تُم 

رُثوُنَ؛ نُْالزّارعُِونَْْْْتَح  ْنَح  ْامَ  ْتَ ز رعَُونهَُ ْانَ  تُم  شما زارعید یا ما زارعیم؟ چه کسی زارع است؟ زارع، خدا و  16«اَ

اند، خودشان هم ها را غرس کردهای نبودیم. نهالخدا هستند. آنها ما را کاشتند. ما که کاره اولیای

آید که ارم همّتی کنیم و بپذیریم. از من و شما خیلی کار برنمیکنند. امیدوو سرپرستی می آبیاری

دهند کلافگی نشان ندهیم؛ تن بدهیم؛ بگوییم کاری کنیم؛ ولی حدّاقل وقتی آنها روی ما کار انجام می

پذیرا و تسلیم باشیم؛ قبول کنیم. بگذاریم کارشان را انجام دهند. مثل پزشکی که مریضش را جراحی 

کشد. ممکن است به آن ریض زیردست پزشک وول بزند، عمل جراحی بیشتر طول میکند. اگر ممی

 قشنگی هم از کار درنیاید. زیر دست پزشک آرام بگیرد. بگذارد پزشک کارش را انجام دهد. 

برند، اگر زیر دست آرایشگر آرام بنشیند، خیلی ی کوچک را به سلمانی میام: وقتی بچهّقبلاً مثال زده

گذارند؛ اماّ اگر شود؛ بدون اینکه اذیّت شود و او را از صندلی پایین مینگ سرش آرایش میسریع و قش

-قراری نشان دهد؛ خودش را دست آرایشگر نسپارد؛ اولّاً بیشتر طول میبچهّ وول بزند؛ کلافگی و بی

را این طرف هایی که سرش زدن گذارد آرایشگر کارش را انجام دهد؛ بعد هم با این وولکشد؛ چون نمی
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شود. رود و بیشتر اذیتّ میکند، قیچی این طرف سرش، شانه آن طرف سرش می و آن طرف می

کند. اگر آرام بگیرد، اذیتّ آرایشگر هم ول کن نیست؛ بالاخره باید سرِ او را اصلاح کند، رهایش نمی

ذاریم کارش را انجام آید. خدا آرایشگر ماست. تن بدهیم؛ بگتر هم از کار در میشود؛ قشنگ هم نمی

 دهد. 

ْانَ  فُسَكُمْ »آید. ربّ ما خداست. فرمود: خیلی از ما کار برنمی ْتُ زكَُّوا ْيَشاءُْ» 17«لا ْمَن  ْالَلْيُ زكَِّی ْل  كِنَّ  18«وَ

کند. ولی  کس را بخواهد تزکیه و پاک می آید خودتان را تزکیه کنید؛ خدا هرشما از دستتان بر نمی

ی رشد و آورد، لازمهقراری نکنید. کارهایی که خدا بر سرت می، تن بدهید. بیکندوقتی خدا تزکیه می

به مقدّرات الهی غضبناک  بالله نسبت دار نشو. العیاذپرورش تو است. هی نق نزن؛ اعتراض نکن؛ غصهّ

 :نشو. اگر چشم باز شد و فرد خدا را در زندگیش دید؛ یعنی به خدا داد و از خدا ستاند. به قول شاعر

 خدا هیچ ندیدند ی پندار دریدند           یعنی به جهان غیرمردان خدا پرده

 هر دست که دادند از آن دست گرفتند     هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

کس در عالم نیست. ببینیم او هست و غیر او خدا هیچ ی پندار را بدریم و ببینیم که غیرامیدوارم پرده

ن ياْ»نیست. خیالمان راحت باشد. وقتی سر از قیامت در بیاوریم دیگر نگرانی  کس چیز و هیچ هیچ الدُّ

نُْ مِنِْْْسِج  کسی که سر از قیامت درآورد کجا در سجن دنیاست؟ سجن ندارد. رود؛  از بین می 19«ال مُؤ 

و جا سرش را پایین انداخت  سجنش تمام شد. کجا در قبر و برزخ است؟ قبر و برزخ هم ندارد. همین

 به بهشت رفت و سر جایش نشست. 

با همین ترفند  شود. ادریساست؛ که این کارها اینجا هم میتوک هم به ما نشان داده  و خدا تک

 دهی؟ به او گفت: جهنّم را به من نشان می به بهشت رفت. جبرئیل آمد. حضرت ادریس
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 دهم. برم و نشان میعیبی ندارد تو را می : -

 را به جهنّم برد. جهنّم را دید و با هم بیرون آمدند.  حضرت ادریس

 دهی؟ : بهشت را هم به من نشان می -

 دهم.  به یک شرط بهشت را به تو نشان می : -

 به چه شرطی؟  : -

 به شرط اینکه وقتی به بهشت رفتیم، برگردی و بیرون بیایی؛ آنجا نمانی! : -

 دهم. قول می : -

زند. او را به بهشت  دهد زیر قولش نمیخدا هم وقتی قول می ت. پیغمبرقول گرف از حضرت ادریس

ام. رفت برد. بهشت را گشتند و بیرون آمدند. وقتی بیرون آمدند به جبرئیل گفت: عصایم را جا گذاشته

داخل بهشت و آنجا ماند و دیگر بیرون نیامد. چون قول داده بود همراه جبرائیل بیرون بیاید، آمد؛ ولی 

جا  توان به بهشت رفت. از همینجا می جا ماند. از همین دوم که رفت دیگر بیرون نیامد؛ همان بار

 بهشت برویم به قول شاعر:

 ی فردای زاهد را چرا باور کنم؟شود   وعدهمن که امروزم بهشت نقد حاصل می

از حجاب  بیت عصمت و طهارت و ولایت اهل ی ما را به برکت محبّتمتعال همه امیدوارم خدای

 غفلت و حجاب نفس نجات دهد و چشمان ما را به جمال خودش و خوبان خودش باز کند. 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


